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واژگان كليدي: ميان‌رشته‌اي بودن، تعهد، زبان، 
فناوري، قانون.

به سلامتي: اين هم بحراني ديگر
بحران  كليشة  اندازة  به  ديگري  كليشة  هيچ 
علوم  و خودسازي  درون‌نمايي  در  ريشه  عميقاً 
ندارد. مطالعات فرهنگي كه مي‌توان آن  انساني 
قبال بحران  را واكنشي )و راه‌ حلي موقت( در 
شديد ساختارگرايي صورت‌گرا2 و نشانه‌شناسي 
تلقي كرد،  اواخر دهة 1970  فراصورت‌گرا3 در 
از نظر مخالفان قديمي و نيز برخي از نخستين 
مدافعان آن، دست‌كم در كشورها و حوزه‌هايي 
كه تأثيرگذاري آن سرعت بيشتري داشته، گرفتار 
1992؛  )باثريك،  است  شده  شديدي  بحران 
فرگوسن و گلدينگ، 1996(. اما چون كه بحران، 

چكيده
اگر مطالعات فرهنگي در وضعيتي بحراني باشد، 
دعاوي  از  پاره‌اي  در  نمي‌توان  را  آن  راه ‌حل 
حوزه  اين  به  مربوط  روش‌شناختي  و  نظري 
يعني  آن،  موضوع  خاص‌بودن1  مورد  در  )مثلاً، 
ويژگي  دو  در  را  آن  بايد  بلكه  يافت،  فرهنگ( 
سياسي  تعهد  يك‌سو،  از  يافت:  آن  ))دوسوية(( 

و از سوي ديگر، ميان‌رشته‌اي بودن. اين مقاله با 
بحث دربارة دو حمله‌اي كه به ميان‌رشته‌اي بودن 
درصدد  كراوس(  آر.  و  فيش  )اس.  است  شده 
است تا بين يك برنامة جديد مطالعات فرهنگي 
مداوم  تأمل  و  قانون(  تاريخ،  فناوري،  )زبان، 
سازگاري  فعاليت  اين  كل  دقيق  مفهوم  دربارة 
ايجاد كند )و اين همان جايي است كه مطالعات 

فرهنگي و فلسفه با هم تلاقي مي‌كنند(.

مطالعات فرهنگي  پس  از  پارادايم  مطالعات فرهنگي
يان باتنز
مترجم: به‌يان رفيعي
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نداشته  اذعان  جريان  اين  مهم  دستاوردهاي  به 
باشيم: اين واقعيت كه فرهنگ در حال حاضر يك 
))شيوة زندگي(( تلقي مي‌شود و ديگر مجموعه‌اي 

اين  همچنين  نيست،  ادبي  ))شاهكارهاي((  از 
گروه‌هاي  توسط  ديگر  فرهنگ  كه  واقعيت 
طبقة  و  دانشگاهي  ))متخصصان((  از  كوچكي 
تعاملات  بلكه  نمي‌شود  تعريف  اجتماع  بالاي 
جدلي بين چندين گروه اجتماعي آن را تعريف 
نظري  بنايي  فرهنگ  كه  واقعيت  اين  و  مي‌كند، 
فرهنگي  كنش  يك  بين  مبادلة  از  تنها  كه  است 
و يك چارچوب نظري منتج مي‌شود؛ همة اين 
خلاقانه‌اي  و  فوق‌العاده  نوآوري‌هاي  مؤلفه‌ها، 
را  انساني  علوم  حوزة  اندازه‌اي  به  كه  هستند 
دربرگرفته‌اند كه به هيچ وجه نمي‌توان منكر تأثير 
تغيير  نتيجة  در  ادبي  مطالعات  شد.  آن  ماندگار 
كنوني  صورت  به  فرهنگي  مطالعات  پارادايم 
 PMLA مثلاً  ژورنال،  آخر يك  )دهة  درآمده‌اند 
مي‌دهد(؛  ارائه  را  تغيير  اين  از  مناسبي  تصوير 
هميشه  كه  رشته‌هايي  در  حتي  نظريه،  امروزه 
گرفته  دانسته‌اند، جدي  ناپسند  واژة  يك  را  آن 
تاريخ  اول  درجة  در  من  منظور  )البته  مي‌شود 
هنر است(، و برنامة آموزشي به روي بسياري از 
كارهاي ديگر و مهم‌تر از آن، به روي بسياري از 
باز شده است كه مهارت‌يابي  دانشجويان ديگر 
باشد  تغييري  مهم‌ترين  نهايت  در  احتمالاً  آنها 
كه مطالعات فرهنگي آن را ممكن ساخته است 
جهان  شهروندان  همجنس‌بازان  سياهان،  )زنان، 
سوم در داخل و خارج از جهان توسعه‌‌يافته، به 
جاي آن كه فقط ديگران به آنها خيره شوند، نه 
تنها مطالعه مي‌شوند بلكه خود به مطالعة خويش 
بيشتري  آزادي  با  مي‌توانند  آنها  مي‌پردازند: 

بي‌ترديد آخرين آيين گذر قبل از ورود به جرگة 
علوم  در  روش‌شناختي  و  نظري  پارادايم‌هاي 
انساني است، موقعيت كنوني مطالعات فرهنگي 
اين  نهايي  مشروعيت  به  آن  اعلام‌شدة  مرگ  و 
پارادايم‌هاي  به  ما  است.  خورده  گره  رشته 
كه  مي‌پردازيم  پسافرهنگي  و  جديد  مطالعاتي 
البته، اين بدان معنا نيست كه مطالعات فرهنگي 
از اين حوزه حذف خواهد شد. به هر حال، اين 
بدان معناست كه مطالعات فرهنگي به جاي آن 
كه آن گونه كه برخي از نظريه‌پردازان حدود سال 
آيندة  تنها  بداند كه  داشتند، مسلم  اعتقاد   1990
علوم انساني خود مطالعات فرهنگي خواهد بود، 
بايد جايگاهي تازه در حوزة همواره متحرك و 

متغير علوم انساني براي خود بيابد.
بسيار  تأملاتي  مي‌خواهم  مقاله  اين  در 
ارائه  فرهنگي  مطالعات  آيندة  دربارة  شخصي 
كه  خشني  برخورد  و  گستاخي  با  نه  اما  دهم، 
گفتگوي  شيوة  به  بلكه  است،  متداول  امروزه 
و  جهت‌گيري‌ها  رشته‌ها،  ديگر  با  محترمانه 
علوم  جهاني  قلمرو  داخل  هوشمندي‌هاي 
انساني. اولويت‌ها و اختلاف‌هاي روزمره هرچه 
چيزهاي  فرهنگي  مطالعات  باشد،  مي‌خواهد 
براي  زيادي  چيزهاي  و  يادگيري  براي  زيادي 
يا  دارد  ديگري  رشته‌هاي  بنابراين  و  دارد  ارائه 

‌بايد داشته باشد.
اما پيش از هر چيز نگاهي اجمالي به بحران 
مطالعات فرهنگي، كه امروزه در سطح گسترده‌اي 
در مورد آن اظهار نظر مي‌شود، مي‌اندازيم. اگر 
ميان‌رشته‌اي  رويكردي  را  فرهنگي  مطالعات 
مجدد  تعريف  آن  هدف  كه  بدانيم  فرهنگ  به 
كه  است  بي‌انصافي  است،  فرهنگ  مفهوم  خود 
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است، به طور غيرمنصفانه‌اي كنار گذاشته شده 
))نظريه(( مي‌خوانيم عموماً  ما  آنچه  است. چون 
با پساساختارگرايي مرتبط است، مي‌توان تصور 
به  فرهنگي  مطالعات  محققان  گرايش  كه  كرد 
اجتناب از نظريه، بازگشتي نامناسب به طرح‌هاي 
كمك  درصدد  كه  است  ساختارگرايي  تحليلي 
را در  معنا  براي فهم سازوكاري است كه  ما  به 
حيات اجتماعي و فرهنگي ايجاد مي‌كند )كالر، 

.)1999: 342
)البته كالر در ادعاي اين شباهت خانوادگي 
تاريخي برنامه‌اي پنهاني داشت كه من به زودي به 
آن خواهم پرداخت(. همچنين مي‌دانيم مطالعات 
فرهنگي تا حدي در هدفش براي اعتبار بخشيدن 
)مجدد( به تاريخ، سياست و فرهنگ عامه موفق 
نبوده است. اظهارات استوارت هال7 دربارة لزوم 
يك  از  سوسياليسم  با  فرهنگي  مطالعات  رابطة 
طرف و خطر نهادينه شدن مطالعات فرهنگي در 
ايالات متحده از طرف ديگر، هنگام صحبت با 
مخاطبان آمريكايي كه تازه مغلوب شده بودند، 
كه  طور  همان  مي‌رسيد.  نظر  به  عجيب  كمي 
بي‌ثمري  دربارة  سارتر8  پل  ژان   1960 دهة  در 
نهايي ادبيات در جنگ‌هاي سياسي واقعي سخن 

مي‌گفت، هال نيز مي‌گويد:
ايدز يكي از مسائلي است كه نقش حاشيه‌اي 
ما به عنوان انديشمندان انتقادي در تأثيرگذاري 
پيش رويمان  به طور جدي  را  بر جهان  واقعي 
مقابل وضعيت  به خدا در  را  تو   )...( مي‌گذارد 
اضطراري مرگ انسان‌ها در خيابان‌ها، از ديدگاه 
 )...( كرد؟  مي‌توان  كار  چه  فرهنگي  مطالعات 
نمي‌دانم دربارة مطالعات فرهنگي آمريكايي چه 
بگويم؟ كاملاً مرا متحير كرده است )...( حالا در 

بنگرند حتي به ))ما(((. حتي اگر بحران مطالعات 
فرهنگي چنان شديد باشد كه اين رشته از بين 
تحولات  شد:  نتايج  اين  منكر  نمي‌توان  برود، 
علمي و اجتماعي‌اي كه توسط مطالعات فرهنگي 
بازگشت‌ناپذيري  مرحلة  به  شده‌اند،  ممكن 
است  مهم  تغييرات  همة  كه مشخصة  رسيده‌اند 
)اين نكته در مورد روانكاوي نيز صدق مي‌كند، 
به  نياز  مدرن  پزشكي  اگر  مثال، حتي  عنوان  به 
روانكاوي را از بين ببرد، بينش‌هاي نظري جريان 
فرويدي ـ لاكاني4 را نمي‌توان كنار گذاشت، البته 

مگر اين كه بخواهيم منكر آن شويم(.
مطالعات  كه  مي‌دانيم  امروزه  اين،  وجود  با 
سال‌هاي  طي  احتمالاً  كه  گونه  آن  فرهنگي 
شكوفايي علمي و نهادينه شدن سريعش به نظر 
است.  نبوده  انقلابي  و  مدرن  چندان  مي‌رسيد، 
داشته  اظهار  هوشمندانه  بسيار  كالر5  جاناتان 
شكلي  واقع  در  فرهنگي  مطالعات  كه  است 
كه  بود  فراموش‌شده  نسبتاً  ساختارگرايي  از 
سياسي‌تر شده و با فرهنگ نازل ارتباط بيشتري 

داشت:
اين  آنچه  مورد  در  من  كه  هنگامي  حال 
مي‌دهد  جلوه  فرهنگي  مطالعات  را  مقالات 
يا  جامعه‌شناسي  فلسفه،  مثل  ديگر،  چيزي  نه 
كه  مي‌رسم  نتيجه  اين  به  مي‌كنم  فكر  تاريخ، 
و  بنيادي  ساختارهاي  تعيين  براي  تلاش  آن 
سازوكار قدرتمندي است كه در اين موارد دخيل 
مطالعات  كه  مي‌رسم  فرضيه  اين  به  من  است. 
باشد(،  بايد  )يا  است  ساختارگرايي  فرهنگي 
همان فعاليت اساسي‌اي كه به نظر من، به ويژه 
شديد  ميل  خاطر  به  آمريكا  متحدة  ايالات  در 
))پساساختارگرايي6((  موجب  كه  نوگرايي  به 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 75 مطالعات فرهنگی پس از پارادایم . . .

به  مي‌توان  هميشه‌  آمريكايي  فرهنگي  مطالعات 
طور گسترده و بي‌پايان دربارة قدرت، سياست، 
نژاد، طبقه، جنسيت، انقياد، سلطه، طرد، در حاشيه 
بودن، غيرخودي ‌بودن و غيره نظريه‌پردازي كرد. 
به ندرت در مطالعات فرهنگي چيزي وجود دارد 
اين  با  و  باشد  نيامده  در  نظريه  صورت  به  كه 
اين  كه  دارد  وجود  آزاردهنده  ترديد  اين  همه، 
مطالعات  گفتمان  خود  زائدالوصف  متني‌سازي 
فرهنگي به گونه‌اي به قدرت و سياست به مثابة 
موضوعات انحصاري خود زبان و متنيت شكل 

مي‌دهد )هال، 284-6 :1992(.
احتمالاً تصادفي نيست كه اصطلاح ))طبقه(( 
غيرعادي  بازگشتي  معاصر  ادبي  مطالعات  در 
سياسي  بازگشت  مجدد،  علاقة  اين  البته  دارد: 
واقعي است و نيز سرانجام مي‌دانيم كه چندين 
سرنخ‌هايي  كردن  دنبال  مشتاق  جديد  رشتة 
نهادينه  زمان  در  فرهنگي  مطالعات  كه  هستند 
داد.  دست  به  خويش  موفق  اما  بي‌قاعده  شدن 
))تحليل  با  فرهنگي،  مطالعات  از  پس  حال، 
از  نوعي  يعني  مي‌شويم،  مواجه  فرهنگي(( 
فرهنگ  تاريخي  بعد  بر  كه  فرهنگي  مطالعات 
عملي  عنوان  به  فرهنگي  تحليل  دارد:  تأكيد 
مي‌شود،  تلقي  تاريخ  عموماً  آنچه  با  انتقادي 
آگاهي  بر  مبتني  فرهنگي  تحليل  است.  متفاوت 
زمان  در  منتقد  خاص  وضعيت   از  هوشمندانه 
حال است، يعني وضعيت اجتماعي و فرهنگي 
كنوني كه ما در آن به گذشته و حال پديده‌هايي 
برمي‌گرديم كه مدام متعلق به گذشته مي‌شوند، 
پديده‌هايي كه براي تعريف فرهنگ كنوني خود 
بنابراين مي‌توان آن را در  بدانها توجه مي‌كنيم. 
در  فرهنگي  ))حافظة  كرد:  خلاصه  جمله  يك 
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علمي كسب كرده است كه ديگري هرگز قادر به 
كسب آن نبود(. و نكتة اساسي‌تر و شگفت‌‌آورتر 
به  فرهنگي  مطالعات  فراسوي  مي‌توان  كه  اين 
عنوان يك فعاليت پژوهشي، حركت ديگري را 
كنش‌گرايي11  به  ميل  منظورم  كرد،  مشاهده  نيز 
به  برمي‌گردد،  بنيان‌ها  به  كه  است  فرهنگي 
و  سياسي  كنش  فرهنگي:  مطالعات  ريشه‌هاي 
گفت  مي‌توان  فتنه‌انگيزي.  براي  تبليغات  حتي 
بورديو12  پي‌ير  زندگي  سال‌هاي  آخرين  كه 
نمونة خوبي از اين تغيير جهت است كه امروز 
در  ضدجهاني‌شدن13  جريان‌هاي  موفقيت  با 
دانشگاه‌ها آشكار شده است: يك كنش سياسي 
منطقي وجود دارد كه با ضرورت‌هاي پژوهشي 
دانشگاهيان و ))حرفة(( )واژه‌‌اي كه در اين متن 
نيست.  آنها سازگار  مي‌شود(  تكرار  بار  چندين 
به  به خود  اين همه، مطالعات فرهنگي خود  با 
تأثيرگذاري بر رشته‌هاي ديگر ادامه مي‌دهد. اين 
مطالعات  از  بزرگي  بخش‌هاي  بر  تنها  نه  رشته 
در  هم  و  نظري  دپارتمان‌هاي  در  )هم  ادبي 
ملي(  داراي جهت‌گيري  ))كاربردي((  برنامه‌هاي 
پيشي گرفته است، بلكه حضور آن را مي‌توان در 
مطالعات علم و فناوري نيز حس كرد )دوگي و 
ديگران، 1997(، درست همان طور كه به حوزة 
مطالعات حقوقي نيز نفوذ كرده است، حوزه‌اي 
كه ورود ناگهاني بينش‌هاي مطالعات فرهنگي به 
))بازگشت((  و  بود  انفجاري  واقعاً  آن موضوعي 
)كومب،  است  بسيار محتمل  اوليه  به حوزة  آن 
 .)2001 ويدياناتان،  2001؛  اسمايرز،  1998؛ 
آنچه  از  كمتر  بسيار  فرهنگي  مطالعات  تيز  لبة 
برخي از دشمنانش فكر مي‌كنند، كند شده است، 
را  قديمي  پرسشي  بايد  ديگر  بار  يك  بنابراين 

مشوقان  از  يكي   .)1999:  1 )بال،  حال((  زمان 
تحليل فرهنگي، جاناتان كالر است كه حالا بهتر 
مي‌توان شباهت‌هايي را فهميد كه او بين مطالعات 
))تاريخ‌زدايي‌شده9((  ساختارگرايي  و  فرهنگي 
يكدست  به ظاهر  در عوض حوزة  است.  يافته 
مطالعات فرهنگي ))واحد((، حال مي‌توانيم شاهد 
))خرده‌فرهنگي((  فرهنگي  مطالعات  سريع  رشد 
گرفتن  ناديده  به  گرايش  آشكارا  كه  باشيم 
دارد.  گسترده‌تر  طور  به  رشته  خود  و  يكديگر 
مطالعات  مانند  جديد،  رشته‌هاي  اين  الگوي 
مطالعات  الگوي  همان  مسلماً  همجنس‌بازان، 
فمينيستي است كه همواره توانسته است در برابر 
ادغام شدن در حوزة مطالعات فرهنگي مقاومت 
كند. در حاشية مطالعات فرهنگي، اما حالا بيش 
از پيش و قبل از آن ما شاهد بازگشت چندين 
فريب  كه  هستيم  جديد  صورت‌گرايي  رويكرد 
خورده‌اند  را  ))شناخت‌گرايي10((  گزاف  ادعاي 
)اصطلاحي كه ده سال پيش به اندازة اصطلاح 
))مطالعات فرهنگي(( مبهم بود اما حالا يك هالة 
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معتبر  الگوي  يك  مثابة  به  ماركسيسم  افول  از 
از  يكي  فرهنگي  مطالعات  سياسي،  كنش  براي 
كه  است  بوده  محدوده‌هايي؟(  )يا  حوزه‌هايي 
نشان داده روحية نقادي و مقاومت در آن زنده 
مانده است. لذا اين حوزه، پشتيبان ممتاز ادعاهاي 
)و  است  بوده  نوظهوري  جريان‌هاي  و  گروه‌ها 
گاهي چيزي بيشتر از اين( كه تنوع آنها بازتاب 
به  مدرن  كلان  روايت‌هاي  از  آنها  جهت  تغيير 
خرده‌روايت‌هاست.  پست‌مدرن  انفجار  سمت 
بازگشت  و  جهاني‌شدن  با  ضديت  گسترش 
نشان  كلان  روايت  سياسي  كنش‌‌گرايي  متعاقب 
مي‌دهد كه چرا مطالعات فرهنگي بخش زيادي 
از جذابيت سياسي خود را از دست داده است: 
اين رشته، از اين زاوية ديد، ديگر ضرورتي ندارد 
و نمي‌دانم آيا واقعاً بايد براي اين فقدان تأسف 
بخوريم. با اين همه، همواره بين آنچه مطالعات 
فرهنگي ادعاي انجام آن را دارد و واقعيت‌هاي 
عيني كشمكش‌هاي دانشگاهي براي بقا شكافي 
كه  كنيم  فراموش  نبايد  ما  است.  داشته  وجود 

مطرح كرد: مطالعات فرهنگي چيست و چرا ما 
بايد به انجام آن همت گماريم؟

مطالعات فرهنگي مي‌خواهد چه چيزي باشد 
و چه اشكالي دارد كه آن گونه باشد؟ پاسخ به 
كردن  فهرست  با  فرهنگي،  مطالعات  ))چيستي(( 

نهادينه‌شدن  و  ظهور  كه  اصلي‌اي  كليدواژه‌هاي 
سريع آن را تأييد مي‌كنند، ساده به نظر مي‌رسد: 
مرزهاي  شكستن  نظريه،  متن،  مثابة  به  فرهنگ 
اقليت‌ها،  فمينيسم،  سياسي،  علوم  رشته‌ها،  بين 
فرهنگ بالا و پايين و غيره. اما پاسخ به پرسش 
واضح  چون  است،  دشوارتر  بسيار  ))چرا(( 

است كه هيچ كس براي تحليل يكي از عناصر 
ندارد  فرهنگي  مطالعات  به  نيازي  فهرست‌شده 
)علت اصلي بحران جاري در مطالعات فرهنگي 
كه همة  است، جايي  آن  قلمرو  از هم‌پاشيدگي 
))خرده‌مطالعات(( فرهنگي در حال  انواع ممكن 
فرهنگي  مطالعات  كه  در حالي  افزايش هستند، 
به مثابة يك رشتة واحد نمي‌تواند آنها را با يك 
چارچوب كلي‌تر و مهم‌تر از آن با يك نگاه به 

ظاهر علمي تغذيه كند(.
مطالعات  كه  شده‌ام  متقاعد  شخصاً  من 
در  نمي‌توان  را  شهروندي((  ))حقوق  فرهنگي 
پاره‌اي از دعاوي نظري و روش‌شناختي مربوط 
به اين حوزه يافت )مثلاً، در مورد خاص بودن 
اين  چند  هر  فرهنگ،  ]يعني[  آن،  موضوع 
موضوع بايد با جديت دوباره بررسي شود(، اما 
مي‌تواند  فرهنگي  مطالعات  فعلي،  وضعيت  در 
دربارة هر چيزي باشد )و اين يعني اين كه واقعاً 
در  بايد  را  اين حوزه  نيست(.  هيچ چيز  دربارة 
دو ويژگي ))دوسوية(( آن يافت، از يك‌سو تعهد 
سياسي و از سوي ديگر، ميان‌رشته‌اي بودن. بعد 
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درجة  در  فرهنگي  مطالعات  پروژة  از  محققاني 
سياست‌هاي  خاطر  به  كه  كردند  استقبال  اول 
سنتي  دپارتمان‌هاي  از   1980 دهة  بيكاركنندة 
رؤساي  همان  سپس  شدند،  اخراج  ادبيات 
))ترفند((  را  فرهنگي  مطالعات  كه  دانشگاه‌هايي 
به  مي‌دانستند،  داوطلبان  افزايش  براي  مناسبي 
طريق  بدين  تا  كردند  دفاع  آن  از  اندازه  همان 

كاهش آمار برنامه‌هاي ادبي را جبران كنند.
اگر حالا مسائل مربوط به جنبة سياسي‌شدن 
ميان‌رشته‌اي  موضوع  دربارة  باشند،  روشن‌تر 
بودن چه مي‌توان گفت؟ در اين مورد، وضعيت 
سياسي  نقش  واقع،  در  است.  متفاوت  كاملاً 
مطالعات فرهنگي همواره تصديق شده و محترم 
بوده است )حداقل در گفتار(، اما دقيقاً به خاطر 
حملات  كه  است  بودن  ميان‌رشته‌اي  ادعاي 
فيش،  استنلي  است.  داده  رخ  آن  عليه  سنگيني 
در  دانشگاهي  زندگي  شايستة  منتقد  و  شاهد 
بسيار  بنابراين  و  استراتژيك  دفاعي  كه  اقدامي 
به  است،  از ساده‌لوحي تخصص‌گرايانه  دور  به 
داده است كه چرا مطالعات  كامل توضيح  طور 
فرهنگي، تك‌رشته‌اي بودن را رد مي‌كند. و چون 
سروكار  تخصصي  معيارهاي  با  مدرن  دانشگاه 
فيش  استنلي  نظر  از  فرهنگي،  مطالعات  دارد، 
فضاي  از  بيرون  تنها  آن  جاي  كه  است  كاري 
دانشگاهي است. فيش ادعاي خود را به صورت 

زير مستدل مي‌كند.
مرحلة اول: تعريفي از مطالعات فرهنگي

))رشته‌هاي تخصصي  كه  است  آگر14 شاكي  بن 
اين  در  كه  كليت  نظرية  رد  با  دانشگاهي(( 
و  جنسيت‌گرايي  جهاني،  سرمايه‌داري  مرحلة 
به تسلط كلي بسيار ضروري است،   نژادپرستي 
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ديگري  چيز  علمي  كار  و  خواند  علمي  كار  را 
به نظر برسد و چيزهاي بيشتري را در بربگيرد. 
اما اگر مقولة كار علمي تا اين حد بسط يابد كه 
مقوله  اين   )...( دربربگيرد  را  چيزي  هر  تقريباً 
هر  دربرگيرندة  كه  چون  شد  خواهد  بي‌محتوا 

چيزي خواهد بود )همان: 87(.
گرچه  هوشمند  جدلي  از  مهم  سخني  اين 
كمي بدبين است كه اعتقادات ليبرالي او ـ كه اين 
نكته نيز بسيار مهم است ـ هر چند با مطالعات 
فرهنگي قرابت زيادي ندارد، اما دست‌كم آن را 
مي‌پذيرد. ديدگاه‌هاي فيش حقيقتاً اين قابليت را 
دارند كه بر موضوعات واقعي مطالعات فرهنگي، 
نه فقط سياست، بلكه ميان‌رشته‌اي بودن انگشت 
بگذارند، و نظر فيش در اين رابطه واضح است: 
را كه فيش  اتهامي  اول،  نظر  احمقانه است. در 
موجود  چريكي  جنگ  با  مي‌توان  مي‌كند،  وارد 
مطالعات  برنامه‌هاي  و  ادبي  دپارتمان‌هاي  بين 
كرد  تبيين  آمريكا  دانشگاه‌هاي  در  فرهنگي 
با  مي‌گيرد.  را  اولي  جاي  تدريج  به  دومي  كه 
مطالعات  در  معاصر  فرهنگ  بر  تأكيد  به  توجه 
دپارتمان‌هاي  كه  است  منطقي  كاملاً  فرهنگي، 
باشيد كه  ياد داشته  از قرن بيستم )به  ادبي غير 
است(  معتبر  ميلتوني15  يك  خود  فيش،  استنلي 
به هيچ وجه علاقه‌اي به يكي شدن با مطالعات 
را  آنچه  هر  بتوانند  تا  باشند  نداشته  فرهنگي 
ادبي  مطالعات  شكستة  كشتي  از  است  ممكن 
با   نجات دهند. از اين منظر، موضع فيش كاملاً 
غيرمعاصر  ادبي  دپارتمان‌هاي  همة  رويكرد 

سازگار است.
اما در نگاه دوم، مسئلة بسيار مهم‌تري پيش 
كه  بودن، هرچند  ميان‌رشته‌اي  به  مي‌آيد. حمله 

)آگر،  مي‌كنند  كمك   )overall domination(
و  ))چندپارگي  كه  اين  دليل  به   .)1992:  17
تخصصي‌شدن دانش منجر به سلسله‌مراتبي‌شدن 
))بازآفريني  در  دانشگاهي  رشته‌هاي  مي‌شود((، 
تسلط تاريخي(( سهيم هستند )همان: 18(... اسم 
اين پروژة ]ضدرشته‌اي آگر[ مطالعات فرهنگي 

است... )فيش، 77-8 :1995(.
فكري  پروژة  صريح  محكوميت  دوم:  مرحلة 

ميان‌رشته‌اي بودن
آنها  موضوعات  از  خارج  رشته‌ها  اصطلاحات 
كنار  با  هستند.  آنها  پديد‌آورندة  بلكه  نيستند، 
گذاشتن آنها به نفع اصطلاحات رشته‌اي ديگر، 
تنها  شما موضوعي را از دست خواهيد داد كه 
سؤالي  شما  اگر  مي‌كنند...  خلق  واژگان  اين 
بپرسيد،  ديگر  سؤالي  و  كنيد  رها  را  مشخص 
ديگر همان كار قبلي را انجام نمي‌دهيد... نتيجه 
كه  است  اين  مخالف‌اند(  آن  با  بسياري  )كه 
به  محدود  زيادي  تا حد  افراد  اعمال  پيامدهاي 
زمينه‌هاي آنهاست حتي هنگامي كه آن زمينه‌ها 
نام پرطمطراق جديدي مانند مطالعات فرهنگي 

پيدا كنند )فيش، 85-6 :1995(.
بودن  ميان‌رشته‌اي  از  فاصله‌گرفتن  سوم:  مرحلة 
و  سياسي(  عامليت  و  فرهنگي  مطالعات  )يعني 

بازگشت به موضوع رشته‌هاي تخصصي
اما مي‌توان ايراد گرفت كه چه كسي بايد تعيين 
چيز  چه  و  است  علمي  كار  چيز  چه  كه  كند 
چه  كه  اين  تعيين  كه  است  مسلم  البته  نيست؟ 
بر  نه  نيست،  چيز  چه  و  است  علمي  كار  چيز 
عهدة من است و نه شما. اما رشته بايد تعيين كند 
و اين كار را مي‌كند... اما، ما نبايد اين معيار را 
بسط دهيم به طوري كه بتوان چيزهاي بيشتري 
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مديرانشان  توسط  بلكه  دانشگاهي،  خود جامعة 
مطالعات  ادعاي  مي‌گويد  فيش  مي‌شوند.  اتخاذ 
فرهنگي دربارة ميان‌رشته‌اي بودن، شيوه‌اي است 
شيوه‌هاي  به  علمي  ارزش‌هاي  فروختن  براي 
شده  ثابت  كه  مديريتي  و  تفكر  كار،  جديد 
كه  دارد  ليبرالي  ارزش‌هاي  آن  با  كاملي  تضاد 
مطالعات فرهنگي بايد از آن دفاع كند. مطالعات 
به  ))ضدرشته‌اي((  جرياني  مقام  در  فرهنگي 
كه  )رشته‌اي(  قديمي  ساختارهاي  برچيدن 
براي  مانعي  را  آنها  جديد  دانشگاهي  مديران 
اينجا  كرد.  كمك  مي‌دانستند،  رقابت  در  برتري 
اشاره به موضوع ديگري لازم است. تا حالا تنها 
دربارة استدلال‌هاي ضد مطالعات فرهنگي يك 
نويسنده بحث كردم و چون ما هرگز نبايد اين 
نمي‌توان  با يك شاهد  ))تنها  را كه  قول قديمي 
اين  بيان  كنيم،  فراموش  دريافت((  را  حقيقت 
نكته لازم است كه موضع فيش موضعي انفرادي 
بسيار  حملات  حتي  دوره  همان  در  نيست. 
شديدتري عليه ميان‌رشته‌اي بودن رايج صورت 
كراوس  روزالين  توسط  مثال،  عنوان  به  گرفت، 

ممكن است در كتاب فيش بدبينانه تلقي شود، 
نقش  دربارة  تأملات  در  مهم  تغييري  از  حاكي 
پژوهش ميان‌رشته‌اي در ادبيات و به طور عام‌تر 
انتظار  انساني است. در واقع، مي‌توان  در علوم 
استنلي  همچون  مترقي  پژوهشگري  كه  داشت 
فيش مروج بزرگ ميان‌رشته‌اي بودن باشد. اگر 
او آشكارا از انجام چنين كاري خودداري مي‌كند، 
نمي‌توان دليل آن را بي‌ميلي به حمايت از پژوهش 
خلاقانه دانست، بلكه دليل آن مسخ خود مفهوم 
ميان‌رشته‌اي  واقع،  در  است.  بودن  ميان‌رشته‌اي 
با  تلاشي  فكري،  جدالي  كه  آن  جاي  به  بودن 
نتيجة نامشخص و مشاركت دموكراتيك، آزادانه 
و از پايين به بالاي توانايي‌ها، تخصص و تخيل 
بود،   1980 دهة  در  كه  گونه  آن  شود،  پنداشته 
به رويكرد مديريتي حل  تبديل  در حال حاضر 
مسائل ويژة محلي با تصميم‌گيري از بالا به پايين 
شده است و ضرورت به حداكثر رساندن نيروي 

كار دانشگاهي آن را توجيه مي‌كند. )1(
تخصص‌گرايي  از  فيش  دفاع  است  ممكن 
براي همة كساني كه اخيراً از كار اخراج شده‌اند، 
زيرك  قدر  آن  )فيش  باشد  تكان‌دهنده  كاملاً 
هست كه بداند وارد شدن به يك حرفه به خاطر 
خواستة شخص و يا به خاطر بهتر بودن شخص 
نسبت به ديگران نيست، بلكه به اين دليل است 
اما  مي‌دهد(،  ورود  اجازة  شما  به  نهاد  اين  كه 
عليه  اعتراض  فرياد  است،  مطرح  اينجا  آنچه 
تغيير ))علوم انساني(( مصطلح در ))مراكز عالي(( 
توسط  كه  اصطلاحي  از  مجدد  )استفادة  است 
عنوان  با  كتابش  در   )1996( ريدينگز16  بيل 
دانشگاه در حال انحطاط17 وضع شد(، يعني در 
انواع سازمان‌هايي كه ديگر تصميمات نه توسط 
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پرخرج  و  دشوار  اما  ضروري  و  انديشه‌برانگيز 
جذاب  اما  ارزان  برنامه‌هاي  و  بگذارند  كنار  را 

مطالعات فرهنگي را جانشين آن سازند.
علاوه بر اين، اعتراض‌هاي فيش و كراوس 
عليه ))انساني‌زدايي18((، تكذيب اميدهاي دروغين 
سياسي‌سازي  كه  است  رياكارانه‌اي  شايد  و 
وجود  به   1960 دهة  از  دانشگاهي  فضاي 
ضدرشته‌اي  منتقد  كه  است  گونه  اين  و  آورد، 
و  دست  اجتماعي  )شبه(  مداخلة  نقد  با  بودن 
نويسندگان  اين  همچنين،  مي‌كند.  نرم  پنجه 
شما  كه  مي‌كنند  استدلال  رشته  انسجام  نام  به 
هم  و  كنيد  سياسي  كار  هم  همزمان  نمي‌توانيد 
کار دانشگاهي: البته شما مي‌توانيد در مقام يك 
شخصيت دانشگاهي به سياست بپردازيد )و بايد 
به  آنچه  با  را  مشغله  اين  نبايد  اما  كنيد(  چنين 
عنوان كار علمي انجام مي‌دهيد، كه چيز ديگري 
است، اشتباه بگيريد. فرض اين كه شما مي‌توانيد 
هر دو كار را با هم انجام دهيد، يعني وقتي كه 
فعاليت‌  هستيد،  كارتان  مشغول  دانشگاه  داخل 
سياسي هم داشته باشيد، توهين به همة كساني 
است كه واقعاً در حوزة سياست، فعاليت سياسي 
كه  فرهنگي  مطالعات  نبودن  اصيل  اتهام  دارند. 
ناشي  اينجا  از  مي‌شود  تكرار  مدام  روزها  اين 
از  اغلب  بافت  اين  در  كه  )واژة شيك  مي‌شود 
آن استفاده مي‌شود همان بار معنايي منفي‌ای را 
دارد كه مثلاً ))نخبه‌گرايي(( دارد(. همان گونه كه 
ژيژك19 مي‌گويد: فساد واقعي محيط دانشگاهي 
اين  تنها  نيست،  مالي  اول،  درجة  در  آمريكايي 
انديشمندان  از  آنها مي‌توانند بسياري  نيست كه 
انتقادي اروپايي را بخرند )از جمله تا حدودي 
نظرية  مفاهيم  است:  مفهومي  بلكه  من(،  خود 

فرهنگي،  مطالعات  نه  او  دشمن  البته،   .)1995(
بلكه مطالعات بصري بود )عنواني كه در حوزة 
مي‌شود،  داده  فرهنگي  مطالعات  به  هنر  تاريخ 
يك  مقام  در  فرهنگي  مطالعات  كه  حالي  در 
ادبيات تعلق دارد، منطقاً  به حوزة  بيشتر  مفهوم 
مطالعات بصري و مطالعات فرهنگي راه ديگري 
ضدرشتة  يا  كلان‌رشته  يك  كه  ندارند  اين  جز 
كه  كراوس  مداخلة  امتياز خاص  باشند(.  واحد 
در آن به طور گسترده از كتاب قبلي فيش نقل 
‌قول شده است، از يك‌سو نتيجة پيوندهايي است 
كه او بين ظهور مطالعات بصري ميان‌رشته‌اي و 
افول رشتة تاريخ هنر به مثابة بخشي از موقعيت 
متغير رقابت بر سر قدرت و مشاغل ترسيم كرده 
است و از سوي ديگر نتيجة توجه به تاريخ افول 
مهارت‌هاي هنري، كه وجه منفي آوانگارد قرن 
بيستم است. شايد كم‌مهارتي واقعاً سلاح مناسبي 
هنرآفريني  و  فسيل‌شده  نگارگري  عليه  نبرد  در 
دانشگاهي باشد، اما يكي از پيامدهاي منفي آن 
به  كه  است  نظريه  و  صورت‌گرايي  از  بيزاري 
برنامه‌هاي  كه  مي‌كند  كمك  دانشگاهي  مديران 
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دانشگاهي ضدانسان‌گراي  يا فضاي  كرده است، 
 مديريتي جديد كه اكنون رشته‌هاي سنتي ))سر و 
شده،  تعديل  استقلالشان  و  سامان‌يافته‌اند(( 
مي‌خواهد حامي خود يعني مطالعات فرهنگي را 
از بين ببرد. حال به جاي بحث بيهوده، بهتر است 
سوي  به  را  تيرش  انساني  علوم  در  دقت  منطق 
كمك  با  بار  اين  رود،  نشانه  فرهنگي  مطالعات 

رشته‌هاي نسبتاً احياشده يا اصلاح‌شده.
را  فرهنگي  مطالعات  بخواهد  كسي  اگر 
من  كه  كاري  بدهد،  قرار  جديدي  الگوي  در 
است  لازم  كنم،  دفاع  آن  از  اينجا  مي‌خواهم 
جايگاه  دانشگاهي  آموزشي  برنامة  در  اولاً  كه 
جديدي به آن بدهد و ثانياً پاسخ‌ها و راه‌حل‌هاي 

پايدار براي مشكلات فوق بيابد.
مدنظر  نهادي  مشكل  نخستين  كه  آنجا  تا 
است، فكر مي‌كنم كه زمان آن رسيده است كه 
از ادعاهاي گزاف براي برنامة مطالعات فرهنگي 
دست  ))كامل((  ارشد  كارشناسي  و  كارشناسي 
برداريم. جايي كه آن برنامه‌هاي آزمايشي وجود 
سال‌ها  طي  آنها  كرد  مشاهده  مي‌توان  دارند، 
تمايل زيادي به ))محدود كردن(( نشان مي‌دهند، 
يعني تخصصي شدن و رشته‌اي شدن، در حالي 
كه بيشتر عكس آن انتظار مي‌رود. اما اين گرايش 
فراگير  بودن  ضدرشته‌اي  از  پس  است:  روشن 
طور  به  كه  برنامه‌اي  ادعاي  نخست،  سال‌هاي 
بيشتري  قوت  با  است،  سازمان‌يافته  سنتي‌تري 
مطرح مي‌شود، اما دانشجوياني كه واقعاً احساس 
مي‌كنند چيزي از دست داده‌اند، آخرين كساني 
نيستند كه اين ادعا را مطرح مي‌كنند. از اين رو 
اين است  راه‌ حل  بهترين  بگويم كه  مي‌خواهم 
كامل،  برنامة  يك  نه  را  فرهنگي  مطالعات  كه 

درون  به  نامحسوسي  طور  به  اروپايي  انتقادي 
حوزة بي‌خطر و شيك مطالعات فرهنگي منتقل 

مي‌شوند )ژيژك، 546 :2002(.
اين حوزه‌هاي فرعي مطالعات فرهنگي كه از 
نظر سياسي و اجتماعي، تفاوتي ايجاد كرده‌اند، 
مانند مطالعات همجنس‌گرايان، مطالعات زنان يا 
مطالعات سياهان، حوزه‌هاي فرعي رشد يافته در 
نيستند، بلكه حداقل به  بستر مطالعات فرهنگي 
يافته(( و )بنابراين؟( به  ))ارتقا  يك سطح علمي 
شرم‌آور  واقعيت  اين  درك  رسيده‌اند.  بي‌طرفي 
نيست بلكه راهي است براي خداحافظي كردن 
فعاليت  بي‌ربط  و  ناكارآمد  بسيار  شيوة  يك  با 

سياسي.

پس حالا چه؟
با توجه به اين واقعيت كه مشكلات مهمي در 
موضوع مطالعات فرهنگي )همه چيز و بنابراين 
روش‌شناختي  اولويت‌هاي  در  چيز(،  هيچ 
خطرناكي  طور  به  بودن  )ميان‌رشته‌اي  آن 
يعني  مي‌شود،  نزديك  بودن  ضدرشته‌اي  به 
نيز  و  آنها(  همكاري  نه  رشته‌ها  برچيده‌شدن 
)كه  آن  كارآمدي سياسي  به  ساده‌لوحانه  اعتماد 
امروزه همه آن را به ريشخند مي‌گيرند( وجود 
يك  به  مي‌توان  تنها  كه  مي‌رسد  نظر  به  دارد، 
مطالعات  پارادايم  مقولة  بگذاريد  رسيد:  نتيجه 
كار  عادي  روال  به  و  دهيم  خاتمه  را  فرهنگي 
برگرديم. به چندين دليل، چنين استنتاجي بسيار 
پرسيد  مي‌توان  حتي  مي‌رسد.  نظر  به  راديكال 
كه چه كسي از چنين تصميمي بيشترين نفع را 
منطق  كه  انساني  علوم  پيشين  رشته‌هاي  مي‌برد: 
مطالعات فرهنگي آنها را آشفته و گاهي حتي نابود 
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همچنين  انساني  علوم  رشته‌اي  مباني  به  مجدد 
مي‌تواند دورنماي مطلوبي براي رشته‌هاي جديد 

ميان‌رشته‌اي ايجاد كند.
مطالعات فرهنگي علاوه بر اين تغيير جهت 
اساساً اجرايي، بايد در سال‌هاي آتي با چالش‌هاي 
واژة  عمداً  من  )و  شود  مواجه  مهم‌تري  فكري 
است  هيجان  و  لذت  از  كه حاكي  را  ))چالش(( 

و نه ))خطر((، انتخاب كردم، واژه‌اي كه در حال 
بر  رشته  اين  تأسف‌بار  پايان  متضمن  حاضر 
مبناي حقيقتي است كه خود اعلام كرده است(. 
رشته‌اي  مسئلة  چالش‌ها،  اين  خلاصه،  طور  به 
بودن، دخالت سياسي و آخرين مسئله هر چند به 
معناي بي‌اهميت‌ترين آنها نيست، مسئلة موضوع 

حقيقي مطالعات فرهنگي هستند.
من فكر مي‌كنم تكرار ديدگاه‌هاي اصلي‌اي 
بي‌فايده  واقعاً  بحث شد  آنها  دربارة  بالا  در  كه 
كه  است  خوبي  چيز  بودن  ميان‌رشته‌اي  است: 

بلكه نوعي روبنا بدانيم مثلاً در سطح كارشناسي 
دانشجويان  كه  عالي  ارشد  كارشناسي  و  ارشد 
ياد مي‌گيرند كه مهارت‌ها و اطلاعات تخصصي 
طور  به  را  آنها  دهند،  بسط  را  خود  رشته‌اي  و 
نقادانه‌اي زير سؤال ببرند و متقابلاً غنا ببخشند، 
با  به روي دانشجوياني  اين شرط كه كلاس  به 

رشته‌هاي بسيار متفاوت باز باشد. )2(
بسيار  و  واقع‌بينانه  است  ممكن  اينها  همة 
عمل‌گرايي  لحاظ  از  اما  برسد،  نظر  به  معقول 
براي  توجيهي  است  ممكن  اعجاب‌انگيزش 
فرهنگي  مطالعات  برنامة  نوع  هر  بيشتر  توسعة 
نفع  تغيير  اين  از  استادان  و  دانشجويان  باشد. 
مي‌برند، دانشجويان به اين دليل كه عقب‌ماندگي 
به  استادان  و  مي‌يابد  پايان  روش‌شناختي‌شان 
از  دفاع  و  بي‌ثمر  جدايي‌گرايي  از  كه  دليل  اين 
به  بي‌معنا  پيش  از  بيش  كه  بودن  ضدرشته‌اي 
نظر مي‌رسند، رها مي‌شوند، در حالي كه اعتماد 
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حاضر روي حوزة فرهنگ عامه به اندازة كافي 
كار شده است: حوزة مطالعات جنسي/ جنسيتي/ 
نژادي به طرز ظالمانه‌اي فاقد بعد سياسي است 
كه بدون آن نمي‌توان در اين مسائل كار مقبولي 
و  پيشرفت  به  رو  مواجهة  برعكس،  داد؛  انجام 
بسيار اميدواركنندة مطالعات فرهنگي و فناوري 
ناديده  كاملاً  را  سياسي  گزارة  هرگونه  اغلب 
مي‌گيرد )يا وقتي كه به مسائل سياسي مي‌پردازد، 
سايبري،  فرهنگ  مطالعات  از  بسياري  همانند 
را  آن  ساده‌لوحانه‌اش  فني  آرمان‌گرايي  عموماً 
تنزل مي‌دهد؛ بنگريد به باتنز، 2000(. بي‌بصيرتي 
دغدغه‌اي  باعث  زبان  مسئلة  مورد  در  فرهنگي 
است،  شگفت‌انگيز  پيش  از  بيش  حتي  و  شده 
چون اغلب حاميان سياست راديكال به سادگي 
چنين مي‌پندارند كه تمام جهان يا هم‌ اكنون به 
انگليسي سخن مي‌گويند يا هيچ دليلي ندارد در 
آيندة خيلي نزديك چنين نكنند. همان طور كه 
مايك كلي20 اشاره مي‌كند، اين امپرياليسم زباني 
قطعاً يكي از دلايل توجيه‌كنندة بي‌ميلي بسياري 
از متفكران فرانسوي پيشرو مانند بورديو، كسي 
را  او  آنگلوساكسون  نويسندگان  از  برخي  كه 
مي‌دانند،  فرهنگي  مطالعات  بنيانگذاران  از  يكي 
در انكار جدي خود مفهوم ))مطالعات فرهنگي(( 
است )كلي، 2000(. اگر بخواهيم يك بار ديگر 
براي  جايي  بي‌ترديد  بگوييم:  خلاصه  طور  به 
وجود  فرهنگي  مطالعات  از  مبسوط‌تر  شكلي 
با  فرهنگ  مفهوم  خود  كه  آن  شرط  به  دارد، 
)به  يابد  پيوند  جديدي  و  عيني  موضوعات 
از  بعد  نسل  استادان  سرگرمي  كه  آن  جاي 
كلاس‌هايشان در  كه  باشد  دوم  جهاني   جنگ 
تنها آن چيزي را درس مي‌دهند كه دوست دارند 

معناي  در  نه  اما  دارد،  را  شدن  تشويق  ارزش 
همكاري  معناي  در  بلكه  بودن،  ضدرشته‌اي 
سياسي  نقد  و  تثبيت‌شده؛  رشته‌هاي  سازندة 
همچنان ضروري باقي مي‌ماند، به شرطي كه به 
به خود  نه  توجه شود  پژوهش علمي  محصول 
حاضر  حال  در  مي‌كنم  فكر  علمي.  پژوهش 
كار  حوزه  اين  در  كه  كساني  از  عظيمي  بخش 
مي‌كنند، در اين دو نكته اشتراك‌ نظر دارند. اما 
مطالعات  عظيم  جريان  كه  آخري  و  سوم  نكتة 
فرهنگي در اوايل دهة 1960 از آن شروع شد، 
مربوط به خود موضوع ))رشته(( است. در واقع 
و  بالا((،  ))فرهنگ  يك‌سو  از  هميشه  فرهنگ، 
شده  تعريف  ادبي((  ))فرهنگ  ديگر  سوي  از 
 است، تا زماني كه مطالعات فرهنگي موفق شد 
وجوه  حال  كند:  باز  چشمگيري  روزنه‌هاي 
فرهنگي عامه و نازل به همان اندازة وجه فرهنگي 
بالا جدي و مهم تلقي مي‌شوند )در واقع، مي‌توان 
گفت كه پژوهش‌هاي معاصر دربارة فرهنگ را 
مي‌توان به غفلت از نمودهاي سنتي فرهنگ بالا 
متهم كرد(؛ صورت‌هاي هنري و فردي فرهنگ 
آن  شدة  رسانه‌اي  توده‌اي  شكل‌هاي  به  ديگر 
ترجيح داده نمي‌شود )هرچند به حساب آوردن 
نيست  معني  اين  به  وجه  هيچ  به  عامه  فرهنگ 
كه مفهوم سلسله‌مراتبي از بين رفته است، ديگر 
اما  داد،  ارائه  ))هنر((  عنوان  از  تعريفي  نمي‌توان 
براي  جايي  و  است(  عرضه  قابل  ارزشي  هنوز 

مطالعات فناوري وجود دارد.
مهم  سؤالات  برخي  دربارة  اين،  وجود  با 
تحليل.  نه  و  است  شده  ارائه  نظريه‌پردازي  نه 
برخي از آنها مربوط به انتخاب موضوعاتي است 
نظر مي‌رسد كه در حال  به  كه تحليل مي‌شود. 
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نئوباروك25  عنوان  به  پست‌مدرنيته  دربارة 
)كلبرسه، 1992( مي‌نويسد:

است  تناوبي  و  تكراري  ما  معاصر  فرهنگ 
]فرهنگ[  اگر  دارد.  جلوبرنده  جهتي  هميشه  و 
مي‌گذارد  احترام  محدوديت‌ها  به  ))كلاسيك(( 

مي‌كند،  بنا  ساختاري  خود  مركز  حول  و 
مي‌گذرد  مرزي  هر  از  پيوسته  ))نئوباروك(( 
مي‌كند.  انعطاف‌پذير  را  محدوديت‌ها  همة  و 
به  و  مي‌دهد  رواج  را  تمركز  فقدان  نئوباروك 
دنبال غرابت و افراط است، افراط در سرعت يا 
 كندي، در بزرگي يا كوچكي. جزئيات و پاره‌ها 
ايجاد  مانع  كه  هستند  نئوباروكي  هندسة  دو 
و  ناآرامي  با  و  مي‌شوند  ادراك  در  وحدت 
مسخ،  بي‌ثباتي،  مي‌آزارند.  را  روح  اضطراب 
اختلال، هرج و مرج، مخمصه، معما، پيچيدگي، 
اين  همة  نابهنجاري،  تحريف،  اسراف، 
مدرنيته  كلاسيك  ايدئال  نئوباروك،  مشخصات 
آيا  پرسيد:  مي‌توان  پس  مي‌شكنند...  هم  در  را 
نشان  همه  اين  كه  را  فرهنگ  مفهوم  مي‌توان 
عصر روشنگري با خود دارد، با مجموعة بسيار 
متفاوتي كه ما در جامعة معاصر مي‌بينيم، عوض 

كرد؟ )پارت، 47 :2000(.
جديد  برنامة  يك  ديالكتيكي  سازگاري 
تاريخ،  فناوري،  )زبان،  فرهنگي  مطالعات 
مفهوم  دربارة  مداوم  تأمل  و  يك‌سو  از  قانون( 
 دقيق كل اين فعاليت )اين همان جايي است كه
مطالعات فرهنگي و فلسفه با هم تلاقي مي‌كنند( 
 از سوي ديگر، مي‌تواند برخي از مرزهايي را كه 
مطالعات فرهنگي جديد بايد بررسي كند، ترسيم 
كند و چرا از آنها نگذرد و دوباره آنها را در خود 

حل نكند.

در خانه در اوقات فراغتشان انجام دهند( همچنين 
زماني و  با شيوه‌اي در  فرهنگ  آن كه  به شرط 
تاريخي‌تر )بايد اينجا هشدارهاي جاناتان كالر را 
به ياد بياوريم( و به شيوه‌اي واقعاً چندفرهنگي 
مطالعه شود )به گونه‌اي كه به برخورد فرهنگ‌ها 
ديگر نه از منظري صرفاً سياسي و اجتماعي بلكه 
از  بعد  نگاه شود(.  فناوري هم  و  زبان  منظر  از 
شكوفايي )اندك( مطالعات ))فرهنگ و فناوري((، 
آن گونه كه گروه پژوهش دربارة داستان واكمن 
سوني مثال زده‌اند )دوگي و ديگران، 1997(، و 
بسيار مورد مناقشه و متأسفانه كمتر مورد تقليد 
در  تحقيق  جالب‌ترين  بي‌ترديد  گرفت،  قرار 
بحث  فرهنگي  حقوق  مطالعات  نوظهور  حوزة 
مالكيت  كپي‌رايت،  معايب  و  محاسن  دربارة 
از  مسائلي  و  تجاري  علائم  مديريت  فكري، 
اين قبيل است )كومب، 1998؛ اسمايرز، 2001؛ 
ويدياناتان، 2001(. امتياز اين تحقيق آن است كه 
امروزي  بحث‌هاي  با  سودمندي  رابطة  مي‌تواند 
نبايد  كه  ژنتيك،  مهندسي  چون  مسائلي  دربارة 
برقرار بماند،  باقي  ))اخلاق((  شخصي   ملك 

كند. )3(
فلسفي‌تر  احتمالاً  كه  ديگر  پرسش‌هاي 
تعريف خود  به حوزة  مربوط مي‌شوند  هستند، 
فرهنگ كه در واقع ))شيوة زندگي(( تعريف شده 
اول  نسل  كه  است  بزرگي  جهش  )اين  است 
مؤلفان حوزة مطالعات فرهنگي مانند هوگارت21 
و ويليامز22 انجام داده‌اند(، اما بر تفاوت بنيادي 
آن از ايدئال سنتي فرهنگ به اندازة كافي تأكيد 
پارت23  هرمان  كه  گونه  همان  است.  نشده 
مي‌گويد، فرهنگ امروز به ))پسافرهنگ(( تبديل 
شده است. او به تبع ديدگاه‌هاي عمر كلبرسه24 
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يادداشت‌ها  

1. من به خاطر اين بينش‌ها مديون پروفسور رين دويلد 
)دانشگاه ماستريخت26( هستم.

2. البته اين زاوية ديد كاملاً شخصي نيست. مؤسسه‌اي كه 
من اكنون در آن كار مي‌كنم بخشي از دانشكده‌اي است كه 

همة اعضاي آن از اين ديدگاه حمايت مي‌كنند.
3. از زاوية بيروني مي‌توان رشد ))مطالعات اخلاقي(( در 
حوزة فلسفه را مشابه گسترش ))مطالعات فرهنگي(( در 
حوزة ادبي ديد. در هر حال، شايد اين نكته بسيار ساده 

باشد.

پی‌نوشت‌�ها 

1. specificity.
2. formalist structuralism.
3. over-formalist semiotics.
4. Freudo-Lacanian.
5. Jonathan Culler.
6. Jan Baetens.
7. Stuart Hall.
8. Jean-Paul Sartre.
9. dehistorized.
10. cognitivism.
11. Pierre Bourdieu.
12. anti-globalization.
13. activism.
14. Ben Agger.
15. Miltonian.
16. Bill Readings.
17. The University in Ruins.
18. dehumanization.
19. žižek.
20. Milke Kelly.
21. Hoggart.
22. Williams.
23. Herman Parret.
24. Omar Calabrese.
25. neo-baroque.
26. Maastricht.
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